
 توقيع وصيت حضرت باب
 

 نادر سعيدی
 

يکی از آثار حضرت باب که در اواخر چهريق نوشته شده است توقيع مشهوری است به نام توقيع 

جانشينی ميرزا يحيی ازل و لزوم اطاعتش از موعود مورد بحث قرار گرفته  موضوع وصيت که در آن

در کتاب  اً آنجا که حضرت باب صريح رد اما ازاست. اين توقيع بعنوان توقيع وصايت هم شهرت دا

 بيان فارسی بيان داشته اند که در کور ايشان مؤمنان همگی در ظل آن حضرت بوده و به هيچکس

حضرت باب در بيان  طلاق نخواهد شد، نام درست اين اثر توقيع وصيت است.نبی يا وصی ا عنوان

ه ماه بابی می باشد، ک ناز بزرگا يکیفارسی توضيح می دهند که اسامی هر روز از سال منسوب به 

است، اما چون در اين دور عنوان هيچکس  (حضرت باب و حروف حی) اول منسوب به واحد اول

به  منسوب به مؤمنين می گردد. صرفاً نبی يا وصی نخواهد بود به اين علت روزهای هجده ماه ديگر 

 بيان حضرت باب:

است که کينونات کل ادلاء بر توحيد حقند. و در  شيئهر يومی منسوب به يکی از احکام کل 

(بيان فارسی باب  ر نبی و وصی در اين کور نمی گردد بمؤمنين اطلاق می شود.کظواهر چونکه ذ 

)ششماز واحد  چهارده  

ه می کنيم.جثر تو  ا کوتاه به بخشهايی از اين  در اين مقاله   



اين توقيع حدود سه يا چهار صفحه است و خطاب به ميرزا يحيی ملقب به ازل و وحيد نوشته شده 

است. البته اصل اين اثر در دست نيست و به همين دليل ممکن است که اشتباهاتی هم در نسخه 

زا اين توقيع معمولا بعنوان محکمترين دليل برای اثبات مقام و وصايت مير متداول وجود داشته باشد. 

بکار برده می شود. اما از ديدگاه بهائيان  در واقع اين توقيع خود ايشان يحيی ازل توسط پيروان 

برهانی آشکار در ثبوت باور بهائيان است. در اين نوشته با بررسی اين توقيع نشان داده می شود که 

. استهماهنگ  کاملاً   اين توقيعمندرجات ديدگاه بهائی با   

ضرت باب به ميرزا يحيی ازل دستور می دهند که در غيبت عنصری حضرت باب در ابتدای توقيع ح

می کند تلاوت نمايد و آنگاه بلا فاصله القاء  وی آثار حضرت باب که خداوند بر قلب آنچه را که از

به زندگی ادامه خواهند داد و در  "افق ابهی"مؤکد می سازند که پس از شهادتشان حضرت باب در 

 نتيجه ميرزا يحيی بايد به افق ابهی توجه نمايد. عين بيان اين است:

اذا انقطع عن ذلک العرش تتلون ايات ربک ما يلقی االله علی فؤادک... و اشهد باننی انا حی فی 

 الافق الابهی.

صورت استمداد و توجه به حضرت  آشکار است که مقام ميرزا يحيی بعنوان رهبر جامعه بابی تنها در

بهاءاالله امکان بقا و دوام دارد. پس از آن حضرت باب در مورد کيفيت دفن هيکل مبارک با احترام و 

 تجليل و عزت سخن می گويند. 



خودت را  "مثل"بيان می فرمايند که اگر خداوند در ايام تو  خطاب به ميرزا يحيی آنگاه حضرت باب

ديگر است که از نزد خداوند وارث امر می گردد. ولی اگر  شخصآن  تآشکار فرمود در آنصور 

خداوند او را آشکار نفرمود بدان که خدا نخواسته است که خودش را بتو بشناساند. در آنصورت بايد 

بخواند،  همه بابيان امر را بخدا تفويض نمايند و ميرزا يحيی نيز بايد همه بابيان را به مرجعيت شهداء فرا

ی که از امر پروردگار پيروی کنند. اين بيان بسيار حيرت انگيز است چرا که حضرت باب شهداي

يک رهبری اسمی است و در واقع در هر حال او  بصراحت اعلان می کنند که رهبری ميزا يحيی صرفاً 

بايد رهبری را به ديگران بسپارد بدون آنکه در عمل مرجعيتی داشته باشد. به عبارت ديگر اگر اين 

 توقيع را توقيع وصايت بگيريم بايد اعتراف کنيم که بحث توقيع وصايت در واقع نفی وصايت اوست.

او پس از  انشينمربوط به خود ميرزا يحيی ازل بلکه مرتبط به ج ممکن است تصور شود که اين بيان نه

هر دو اتفاق نظر دارند.  بهائياننين نيست و در اين مورد بابيان ازلی و وفاتش می گردد. اما چ

سای بابيه ازلی نيز در رديه های ؤ ن را به همين معنا گرفته اند و ر حضرت بهاءاالله به صراحت اين بيا

کيد نموده اند. عين بيان حضرت باب اين است:أيه حضرت بهاءاالله همين معنا را تخود عل  

الواحد الوحيد. فان لم يظهر  فان يظهر االله فی ايامک بمثلک هذا ما يورثن الامر من عند االله

أمر  و اً الی االله ربکم و رب العالمين جميعفايقن بان االله ما اراد ان يعرف نفسه فلتفوضن الامر 

ی امر ربهم و هم عن حدود االله لا يتجاوزون.بالشهداء اللذين هم يتبعون ف  



که   ، کسیپنهان استيی ازل می فرمايند که غايب و مثل يح کسیيان حضرت باب سخن از  در اين ب

رهبری  ،شايد خود را به ميرزا يحيی ازل بشناساند و شايد هم اراده کند که پنهان بماند. در صورت اول

ديگر است، و در صورت دوم بايد ميرزا يحيی امر را بخدا تفويض کرده و  فردجامعه بابی بر عهده آن 

لب در واقع اشاره ای است به بيان حضرت رهبری بابيان را به عهده شهدای بابی بسپارد. اما اين مط

باب در مورد ظهور دو آيت الهی در سال ششم آيين بابی که يکی ظاهر و ديگری غايب و پنهان 

. می خوانند خواهد بود. اولی را يحيای نبی و دومی را حسين ابن علی  

ن اثر عمده اين بيان چند بار در آثار حضرت باب تکرار شده است. در کتاب پنج شأن که آخري

قبل از تحقق بلوغ نطفه و در سال ششم می فرمايند که  چنين حضرت باب است خطاب به عظيم

ای نبی و يحييکی گردد، ميظاهر از طرف خدا  نشانه  دو آيت و )،�متسع (سال بيان در سال 

ليل شده است. آنگاه ذکر ميرزا يحيی ازل شده و از او تج  . در همين لوح مکرراً حسين ابن علیديگر 

بايد   حسين ابن علی  پنهان است آيت ديگر يعنی چون حضرت باب به عظيم دستور می دهند که 

 ،که عظيم بکوشد تا او را کشف و شناسايی نمايد. از اين جهت معلوم می شود که در توقيع وصيت

خداوند در ايام  فرمايند که اگرحضرت باب می منظور از "مثل" يحيی همان حسين ابن علی است. 

حسين ابن علی است که شخص ديگر يعنی  زا يحيی ازل مثل او را آشکار فرمود در انصورت اين مير 

نشانه خداست  بزرگترين  خواهد بود، يعنی همان آيت ديگر که در سال ششمجامعه وارث امر و رهبر 

اين آيت ديگر حضرت بهاءاالله نمی کند.  حتی به ميرزا يحيی ازل نيز آشکاراما به اراده الهی خود را 



هم جانشين  است که در واقع رهبر راستين آيين بابی است و اگر خودش را معرفی کند بايد اسماً 

اگر چه وی رهبر راستين است اما  نصورتآحضرت باب باشد و اگر خودش را پنهان نگاهداشت در 

ی کنند. ولی با توجه به بيان قبل بابيان از شهدای بابی پيرو که می ماند و بايد  باقی ناشناخته  او

است. "افق ابهی"همان  در دست  معلوم می شود که در هر حال رهبر راستين  

می فرمايند: طاب به عظيمن خدر کتاب پنج شأ حضرت باب به عنوان مثال  

بناک اصبر حتی تقضی عن البيان تسعه فاذا قل تبارک جهذا ما وعدناک من قبل حين الذی قد ا

ينبغی ان يظهر فی الواو اثنين اية من عند االله االله احسن المبدعين و اجبناک من قبل، قبل الطاء 

لين قل احدهما يحيی النبی ثم الاخر ابن علی امام حق رفيع. فقد اطلعناک فی الکتاب عن الاو 

حتی يطلعک االله ربک علی ما تستجلين عن االله ربک و رض علی احد منهما و استيسر فی الا

)۲۵۵-۲۵۴(پنج شأن صص  رب العالمين.  

ک از نکته ديگر ی که در مطالعه اين آثار آشکار می شود اينست که رهبری آيين بابی توسط هر ي

ه سال بلوغ بيان و تولد ظهور ديگر است مطرح می باشد و در واقع ک  ۹صرفا تا سال  رهبراين دو 

با ظهور موعود يعنی من يظهره االله همه بابيان در هر رتبه و مقامی که باشند در ظل  ۹ر سال د

 حضرت بهاء االله در خواهند آمد.

ه پس از آنکه حضرت باب در توقيع وصيت تاکيد می فرمايند که در هر حال بايد ميرزا يحيی لبلافاص

ا يحيی ازل يرز مت بهاءاالله و يا شهدای بيان بسپارد ايشان بيان می دارند که ر ازل مرجعيت را به حض



پرسش و  حضرت باب از سيد حسين يزدی کاتب وحی  نوشته هایمعنای  بايد برای فهم مقصود و

که وی به تنهايی قادر به درک   تأکيد می نمايندو بياموزد. بدين ترتيب به ميرزا يحيی ازل  استفسار کند

) نيز اين مطلب جاودانه می شود. ۱۲۶۹( ۹ی نيست. با شهادت سيد حسين يزدی در سال مراد اله

ن و يا زل که نبايد به فهم خود از آثار حضرت باب مطمئاست به ميرزا يحيی ا تذکریهمه اين مطالب 

 مغرور شود. عين بيان اين است:

عنهی ئفاستنب ةحکملد ربک قد علمناه جواهر العلم و او ان من کان عن  

قدر شده است ولکن ما م شيئآنگاه حضرت باب بيان می فرمايند که ابواب بيان بر طبق عدد کل 

هيکل تا آنکه اين ذکری از  نوزدهواحد را ظاهر کرديم که معادل است با  نوزدهواحد از  يازدهفقط 

 يازدهطرف خداوند باشد. اين مطلب بسيار مهم است زيرا که اگر چه کتاب بيان عربی تنها دارای 

واحد امری عامدانه بوده  هشتواحد آن نازل نشده است اما اين عدم نزول  هشتواحد است و 

دی برای ظهور من ت که ظهور حضرت باب همگی تمهيو نه تصادفی. علت اين امر اين اساست 

يظهره االله بوده است که بعنوان مستغيث يا فريادرس در زمان مستغاث يعنی هنگام فرياد رسی ظاهر 

 خواهد شد.

بايد با سه مقدمه آشنا گرديد:يده يچبرای درک اين موضوع پ  

 اول اينکه خود حضرت باب در کتاب بيان عربی در باب دهم از واحد �م (يعنی همانجايی که بيان

يعنی معادل ، نازل شده است  تعداد از آياتبيان می دارند که تا اينجا اين  )فارسی به پايان می رسد



) توسط خود حضرت واحد (الف و الياء يازدهاما برخلاف بيان فارسی بيان عربی تا  با بيان فارسی،

شيئ تحقق يابد. کل  باب نازل خواهد شد و باقی آن اگر خدا بخواهد بعداً مشهود خواهد شد تا عدد

واحد آن  يازدهواحد بيان عربی تنها  نوزدهبه عبارت ديگر حضرت باب در نيمه بيان عربی خبر می دهند که از 

پس از ايشان مشروط است. عين بيان اين است:و توسط خودشان نازل می شود و نزول باقی آن به اراده الهی   

شيئ لو کل بعد فيما يعدل عدد ذ ثم الالف والياء من نفسی ثم اذا شاء من ئحينو قد نزل فيه ما نزل الی 

)۹از واحد  ۱۰(بيان عربی باب  شاء االله تشهدون.  

شکل به که بفرموده حضرت باب نشانه پيامبر و مظهر امر الهی يعنی انسان کامل است و   هيکلنماد دوم آنکه 

همانگونه که بارها حضرت باب توضيح داده اند از يازده خط تشکيل می شود. يازده معادل  استهيکل انسان 

. هر هيکل از پنج خط مستقيم يعنی گرددل می  يشکتابجدی "هو" می باشد که از هاء = پنج، و واو = شش 

يعنی پنج و ظاهر هيکل ساخته می شود که دارای شش خانه در درون خود خواهد بود. پس ظاهر و باطن هيکل 

در  باطن پنج خط ظاهر بر خطوط هيکل نوشته می شود و شش خطشش در مجموع مساوی يازده می باشد. 

 درون شش خانه هيکل.

هيکل معادل با واحد اول  نوزدههيکل می شود و اين  نوزدهوم آنکه در آثار حضرت باب هميشه صحبت از س

 ، که نام ديگرش لوح هياکل واحد است،ح حروفاتدر لو بابی و نوزده سال اول ظهور تعريف می گردد. 

و اسم حق  ۱۰۸يکل اول با عدد يک اسم خدا اشتقاق می يابد مثلا ههيکل  يک ط هراز يازده خ

) تعريف می گردد. همينطور هيکلهای بعدی به تناسب بيشتر می شوند تا آنکه آخرين ۱۰۸(مساوی 

 از آن حضرت باب) مشخص می گردد و ۱۰۸×۱۹(يعنی  ۲۰۵۲و نوزدهمين هيکل با عدد  



 در پايانظهور من يظهره االله بعنوان "هوالمستغيث" را اشتقاق می فرمايند يعنی که "هوالمستغيث" 

خرين اسم خداوند که در پايان هيکل آصورت می پذيرد. يعنی  )۱۹(و در سال  هيکل نوزدهم

(لوح حروفات، پنج شأن .هوالمستغيث استدر لوح حروفات اشتقاق می يابد نام هياکل واحد نوزدهم از 

)۳۴-۴۳۲صص   

هيکل است  نوزدهواحد همان  يازدهحد است زيرا که وا يازدهست که بيان عربی تنها دارای از اينجا

تجاوز نمی کند در نتيجه  نوزدهم). چون ظهور من يظهره االله از مرحله ۱۹×۱۱=۱۱×۱۹(يعنی 

واحد  يازدهتند و در نتيجه بيان عربی تنها از اخحضرت باب بيان را نيز از آن مرحله متجاوز نس

اين است:در توقيع وصيت  تشکيل شده است. عين بيان   

لکل هيکل  نا ما اظهرناه الا احدی عشر واحداً ولک شيئو ان ابواب البيان قد قدر علی عدد کل 

، ذکر من عند االله العلی العظيم. سعة من قبل العشر، احدی عشر واحداً واحد، من هياکل الت  

نادرست بوده اند. ترجمه فارسی درست  به انگليسی بخاطر پيچيدگی بيان بالا اکثر ترجمه های اين بيان

) مقدر شده است وليکن ما ۱۹×۱۹=۳۶۱اين است: براستی که ابواب بيان بر طبق عدد کل شيی (

ی دارای واحد را ظاهر ساختيم بگونه ای که هر هيکل يازدهواحد را ظاهر نکرده ايم بلکه تنها  نوزدههمه 

واحد است و اين ذکری  يازدهان هيکل که اين هم نوزده می شود ) درجه  باشد يعنینوزده(واحد= نوزده

ز نزد خدای علی عظيم.است ا  



هيکل می باشد بخاطر آنکه هيکل نوزدهم منتهی  نوزدهبيان عربی معادل   واحد يازدهآنکه  بيانپس از 

ز من يظهره االله به ظهور من يظهره االله يا هوالمستغيث می گردد حضرت باب در توقيع وصيت سخن ا

را به اطاعت از  گانازل بيان می دارند که بايد وی همرمايند و خطاب به ميرزا يحيی و ظهور او می ف

کيد می  أضرت باب تبا عزت خواهد آمد.  ح امت بعد قطعاً من يظهره االله امر نمايد چرا که او در قي

 ،هستيم. مقام او آنچنان متعالی است که او باجازه خداوندکنند که ما همگی عباد او و ساجد او 

انجام دهد  ال يا اعتراض به آنچه که اوؤ دهد و هيچکس حق س اهد انجام هر چه که بخو مختار است تا 

پاسخگو و جوابگو هستند. اين بيان در توقيع  حال که بالعکس همگان در همه چيز را ندارد در عين 

رت مستقيم ظهور من يظهره االله را نه تنها به سال و وصيت بسيار مهم است چرا که حضرت باب بص

در سايه آمادگی برای ظهور ارتباط داده اند بلکه جانشينی و رهبری ميرزا يحيی ازل را نيز صرفا   نوزده

من يظهره االله مطرح فرموده اند. از آن مهمتر اينکه در همين توقيع نيز خطاب به ميرزا يحيی ازل می 

يی ازل حق بازخواست يحمی کند و هيچکس از جمله ميرزا  فرمايند که من يظهره االله هر کار که بخواهد

هستند.  مسئولاو  دارد در حاليکه همگان در نزدو اعتراض به او را ن  

کيد می شود که من يظهره االله را نمی أآثار حضرت باب همواره ت البته اين مطلبی است که در سرتاسر

ثار حضرت آيک از و تفسيری از هيچ توان به هيچ قيد و شرطی مشروط و محدود کرد و با هيچ تعبير

يی ازل و بخواهد ظاهر می شود و نه يحقت که باب  نمی توان برای او محدوديت بوجود آورد. او هر و 

نه هيچکس ديگر حق ندارد که به استشهاد به آثار حضرت باب برای او شرط و شروط تعيين کند. 



يد به آن توجه کنند نزول آيات از نزد من يظهره االله است که و ديگران با ازلتنها چيزی که ميرزا يحيی 

اين است:در توقيع وصيت حجت او خواهد بود. عين بيان   

کل عباد له ع انا  يق فی القيمة الاخری بسلطان عز رفتين ذلک الخلأمرن بمن يظهره االله فانه ليأولت

.لونسئي  شيئکل   عما يفعل و کل عن سئليو انا کل له ساجدون يفعل ما يشاء باذن ربه و لا   

خداوند در ايام تو  اگرکيد بر ظهور من يظهره االله حضرت باب می فرمايند که أبلافاصله و در ادامه ت

ود) در دوران يحيی ازل ظاهر فرم روی عزت (يعنی اگر من يظهره االله را خداوند در ظاهر فرمود از

هر نفرمود در ااگر خدا از روی عزت ظ لیاجازه خدا ظاهر کن و ه هشتگانه را ب آنصورت مناهج

تا زمان قيامت همه را ی را عوض نکن و و هيچ حرف صبر کن ه آنچه که نازل شده استنصورت بآ

واحد بيان عربی فرابخوان. عين بيان اين است: يازدهه اطاعت از ببعد   

فی ايامک فاظهر مناهج الثمانية باذن االله بما کنت عليه من الاکرمين...و ان  اً و ان اظهر االله عز 

فان ذلک امر االله فی کتاب عظيم  فی ايامک فاصبر علی ما نزل و لا تبدل حرفاً  لم يظهراالله عزاً 

لا يختلفون الناس فی دين االله و هم کانوا الی قيامة الاخری لئ شيئمر بما نزل و لا تبدل قدر وأ

 بمنهاج واحد متربيون.

ش، حضرت باب در مورد قطعی بودن ظهور من يظهره االله ت کرد که بلا فاصله پيش از اين بخبايد دق

" (اگر خدا از روی عزت ظاهر کرد) دنباله  يان که "ان اظهر االله عزاً سخن گفتند و در نتيجه اين ب



. لازم به تذکر در زمان حيان ميرزا يحيی ازل دلالت می کندمن يظهره االله  ظهور همان بحث است و به

" توصيف شده است.نيز من يظهره االله با واژه"عز رفيع است که در بيان قبل  

ان اظهر االله" چيزی جز ظهور من که نشان می دهد که مراد از "ارد  ی نيز وجود در اما دلايل ديگ

اب به ميرزا يحيی د. اولين دليل اين است که حضرت بيام زندگی ميرزا يحيی ازل نمی باشيظهره االله در ا

ثار آواحد را ظاهر کند. اما در سرتاسر  هشتند که در صورت ظهور من يظهره االله ازل اجازه می ده

و از حين غروب الی طلوع من يظهره (بيان فارسی  کتاب الاسماء و چه در  حضرت باب چه در

تاکيد شده است که پس از شهادت از واحد سوم)  شانزدهبيان فارسی باب  االله آثار فرضيه مرتفع.

خواهد شد و هيچ اثری که اجرايش  ن يظهره االله ديگر نزول آيات متوقفحضرت باب تا ظهور م

 هشتنخواهد آمد تا ظهور من يظهره االله. بدين ترتيب حکم به اظهار   فرض و مطاع باشد بوجود

واحد باقی مانده از بيان عربی توسط ميرزا يحيی ازل تنها در صورتی امکان پذير است که من يظهره 

شان می اين مطلب بخوبی ن االله ظاهر شده باشد و باجازه او ميرزا يحيی ازل چنين کاری را انجام دهد.

يرزا يحيی ازل همگی از اين روست که وی در ظل تجليلها و ستايشهای گوناگون از م هدهد که هم

 حضرت بهاءاالله بوده و به اجازه و الهام ايشان عمل نمايد.

که همين مطلب را ثابت می نمايد اينستکه در گفته بالا، حضرت باب به تلويح سخن از   ردليل ديگ

واحد بيان فرموده اند چرا که می فرمايند که اگر خداوند او را ظاهر  هشتنسخ بيان بتوسط اظهار 

 هشتنکرد در آنصورت به اطاعت بيان امر کن و هيچ حرفی را عوض نکن. معلوم است که اظهار 



واحد باقی مانده به معنای تبديل و نسخ بيان عربی است که آ�م تنها در صورت انتهای آيين بابی و 

ی ظهور من يظهره االله امکان پذير است.ظهور قيامت بعد يعن  

موجود  دليل ديگر اين است که بابيان اوليه نيز بيان حضرت باب را (که شايد قدری هم در نسخه

به همين معنا برداشت می کردند. به  صريحتر به اين موضوع دلالت می کرده است) دقيقاً  نزد آنان

به مرجعيت و وصايت ميرزا  اً لکاف با آنکه شديدلف کتاب نقطة اؤ عنوان مثال ميرزا جانی کاشانی م

در باره توقيع وصيت چنين می نويسد: باور دارديحيی ازل   

بيان را  فرموده و فرمايش کرده بودند که هشت واحد لايت ايشان (ميرزا يحيی)و نص به وصايت و و 

و هر گاه من يظهره االله در زمان تو به اقتدار ظاهر گرديد بيان را نسخ نما و آنچه که الهام می  بنويس

)۲۴۴نمايم بر قلب تو عمل نما. (نقطة الکاف ص   

بقيه توقيع وصيت دستور العمل حضرت باب به ميرزا يحيی ازل است که نسخه هايی از آثار و 

شان آنان تصريح شده و نمناطق گوناگون برساند که نام هيکلهای آن حضرت را به افراد گوناگون در 

 است. 

شکار می شود که در واقع توقيع وصيت سرتاسر ذکر مرجعيت حضرت بهاءاالله است. بدين ترتيب آ

بعنوان الهام بخش و اول ايشان بعنوان افق ابهی که همان حقيقت حضرت باب باشند ذکر شده و 

. آنگاه تاکيد می شود که حتی تا پيش از ظهور حضرت بهاءاالله يی ازل تعريف می شوندمرجع ميرزا يح

خود را به ميرزا يحيی ازل معرفی نمايند بايد که ميرزا يحيی ايشان در صورتيکه  نوزدهميا  و �مدر سال 



مرجعيت بدست شهدای بيان  همازل مرجعيت آيين بابی را به ايشان بسپارد. اما در غير اين صورت 

. آنگاه قطعيت ظهور من يظهره االله و اينکه او فاعل مختار است و به هيچ شرطی قرار خواهد گرفت

لافاصله بيان می شود که اگر خداوند من يظهره االله را در زمان مشروط نيست تاکيد می گردد . ب

يات ميرزا يحيی ازل ظاهر فرمود آنوقت با اجازه ايشان ميرزا يحيی ازل به نزول آثاری که ناسخ بيان ح

ت خواهد پرداخت. در هر حال آشکار است که در سرتاسر توقيع وصيت مقام و مرجعيت ميرزا اس

يحيی بعنوان پديداری که از ظهور من يظهره االله در زمان حيات وی ناگسستنی است مفهوم و 

  مشروط می گردد.

 

 
 


